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سال هاست فرار مغزها به عنوان یکی از چالش های جدی کشور شناخته  
می شـــود و آمارها نشـــان می دهد ایران در صدر کشـــورهایی اســـت که 
دانشـــجویانش به کشـــورهای جهان اول مهاجرت می کنند. افرادی که 
تجربه مهاجرت به خارج از کشور را داشتند معتقدند ایران از نظر سطح 
علمی و امکانات تفاوت چندانی با دیگر کشورها ندارد اما بسیاری از 
کارشناسان منشأ اصلی فرار مغزها و تمایل جوانان به مهاجرت را عدم 
وجود بسترهای شغلی می دانند. به همین دلیل است که شاید شنیدن 
ســـخنان افرادی که تجربه مهاجرت و زندگی در کشـــورهای صنعتی را 
داشته اند، می تواند در تصمیم گیری دانشجویان ایرانی بسیار تاثیرگذار 
باشـــد تـــا بتواننـــد با توجه بـــه واقعیت های نحوه زندگی در کشـــورهای 
خارجـــی تصمیم عاقلانه تری برای مهاجرت یا عدم مهاجرت بگیرند. 
در ادامه گزارش »فرهیختگان« از نشســـتی با عنوان »چرا برگشـــتم؟« را 
، هانیه صفری  می خوانید که چندی پیش با حضور ســـعید بهزادی پور
و حســـین خواجه پور ســـه تن از اساتید دانشـــگاه صنعتی شریف برگزار 
شـــد. در این صفحه روایت اســـاتیدی را مطالعه می کنید که به یکی از 
کشورهای خارجی مهاجرت کرده  بودند و بعد از گذشت مدتی دوباره 

تصمیم گرفتند به ایران بازگردند. 

چـــه اتفاقـــی افتـــاد کـــه شـــما تصمیـــم گرفتیـــد بـــرای دوره ای به خارج از کشـــور 
مهاجرت کنید؟

، اســـتاد دانشـــکده مکانیک دانشگاه  ســـعید بهزادی پور
صنعتی شـــریف: تصمیم من برای مهاجرت به ســـال 79 
شمسی برمی گردد. مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه 
صنعتی شریف به پایان رساندم و درحالی که تا یک ماه 
قبلش تصمیم داشتم برای تحصیل در مقطع دکتری اقدام کنم اما با مشورتی 
که با برخی دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی داشتم، متوجه شدم 
دانشگاه های ایران خیلی گزینه مناسبی برای ادامه تحصیل نیستند. دلیل 
این بود که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 دانشکده ها آمادگی مناسب برای 
پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نداشتند و دانشجویان نیز از نظر مستندات 
علمی و دسترسی به مقالات در مضیقه شدیدی بودند، همین مساله دلیل 
اصلی ام برای خروج از کشـــور به جهت ادامه تحصیل بود. از چند دانشـــگاه 
کانـــادا پذیـــرش گرفتم و درنهایت به دانشـــگاه واترلو رفتم که چهارســـال دوره 
کادمیک بود، پس  دکتری طول کشید. از ابتدا تصمیمم برای آینده فعالیت آ
از دکتری تصمیم گرفتم برای کسب تجربه در کانادا بمانم. به مدت پنج سال 
در یکی از دانشگاه های این کشور هیات علمی بودم و پس از کسب دانشیاری 
تصمیم گرفتم که به ایران بازگردم و در همین راستا با دانشگاه مکاتبه کردم. 
 هانیه صفری، استادیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت 
دانشگاه صنعتی شریف: من ورودی 89 مقطع کارشناسی 
دانشگاه صنعتی شریف بودم و قصد تحصیل در مقاطع 
ی  یســـرچ در حوزه کار تکمیلی را داشـــتم اما امکانات ر
ی بســـیار محـــدود بود و کیفیت آموزش و پژوهشـــی که در خارج  بایوتکنولـــوژ
کشور وجود داشت در مقایسه با ایران کاملا متفاوت بود، همین مساله یکی 
از مهم تریـــن دلایل مهاجـــرت من بود. همچنین تجربه زندگی در یک محیط 
خارج از ایران و استقلال فردی نیز برای من اهمیت داشت. به همین دلیل 
ی از افراد که آمریکا مقصد  ســـال 1393 بعد از فارغ التحصیلی مانند بســـیار
اصلـــی آنهاســـت بـــه آمریکا مهاجرت کردم. پنج ســـال دانشـــجوی دکتری در 
ک در دانشگاه دلاور بودم و درنهایت  دانشگاه میشیگان و یک سال پست دا

به ایران بازگشتم. 
، اســـتادیار دانشکده مهندسی انرژی   حســـین خواجه پور
دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف: در پایان مقطع کارشناســـی 
بـــان انگلیســـی شـــدم، مقطـــع  مشـــغول آزمون هـــای ز
کارشناســـی و دکتری را نیز در دانشگاه صنعتی شریف 
ادامه دادم اما در امتداد دکتری با راهنمایی استاد راهنما گرنتی در دانشگاه 
یسرچ و پژوهش به این کشور مهاجرت کردم.  یافت کرده و با هدف ر برلین در

مساله ای که در بین هر سه استاد مشترک است، داشتن یک تجربه بین المللی در 
حوزه مورد نظرشان بود که با توجه به صحبت ها امکانات محدود در ایران منشأ 
اصلی مهاجرت آنها بوده که در مدت های مختلفی در کشور خارجی مشغول 
فعالیت بودند. مدتی که باعث می شـــود فرد به فضا و چهارچوب های جدید 
عادت کند. اما این سوال پیش می آید چه اتفاقی رخ داد که به کشور بازگشتید؟
هانیه صفری: دلیل برگشتن من بسیار شخصی است. همواره به دانشجوهای 
کید می کنم که مهاجرت دو کفه ترازو است که با آن چیزهایی را  خودم نیز تا
ید. یک کفه ترازو این  از دست می دهید و امکانات دیگری را به دست می آور
اســـت که با مهاجرت می توانید امکانات مالی، پژوهشـــی را به دست آوردید و 
زندگی در کشور صنعتی دیگری را تجربه کنید. یک کفه دیگر این است که 
بـــا مهاجـــرت، بـــودن درکنار افراد مهم زندگی خود را از دســـت می دهید. برای 
هرکسی سنگینی این کفه در بازه های زمانی مختلف متفاوت است. زمانی 
کـــه مـــدت طولانـــی از کشـــور دور می مانید به جایی خواهید رســـید که تعداد 
زمان هایی که می توانید پدر و مادرتان را ببینید، شـــمارش می کنید و ممکن 

است این عدد تک رقمی باشد. من این سوال را از خودم پرسیدم که قرار است 
چه چیزهایی را از دست بدهم و چه چیزهایی را به دست بیاورم که درنهایت 
به این نتیجه رسیدم به ایران برگردم و برای حضور در این جمع تلاش کنم تا 
گر چند ســـال دیگر نظرم عوض شـــد و دوباره مهاجرت کردم در 50 ســـالگی  ا
گر الان مجبور به مهاجرت  حسرت چیزهایی را که از دست داده ام نخورم. اما ا
دوباره شوم حداقل با خودم می گویم تمام تلاشم را کردم اما نشد که در ایران 
و درکنـــار خانـــواده ام بمانم. به همین دلیل تصمیم گرفتم که به ایران برگردم و 
زندگی و بودن کنار کسانی را که برایم مهم هستند، تجربه کنم. تلنگر نهایی 
یادی از  که باعث بازگشـــت من شـــد همه گیری ویروس کرونا بود، زیرا تعداد ز
آدم های اطرافم عزیزان خود را در دوران کرونا از دســـت دادند و از آنجا که در 
دوران دانشجویی رفت وآمد به وطن ممنوع است، این افراد برای مثال آخرین 
یادی  بار پنج سال پیش عزیزان از دست رفته خود را دیده بودند و فشار روانی ز
متحمل شدند. من نیز بازگشتم زیرا راه مهاجرت همیشه باز است و امکانات 
پژوهشـــی و مالی نیز با مرور زمان به دســـت خواهد آمد، اما یک ســـری مسائل 

مانند حضور در کنار پدر و مادر با گذشت زمان به دست نمی آید. 

چه چیزی شما را مجبور می کند که دوباره مهاجرت کنید؟
کتور وجود دارد. درواقع فشار اقتصادی، فشار  هانیه صفری: به نظر من سه فا
اجتماعی و فشـــار پژوهشـــی مهم ترین عوامل برای مهاجرت مجدد اســـت، 
ی که دوست دارم را انجام دهم.  یعنی درنهایت برسم به جایی که نتوانم کار
هرکســـی زیر این فشـــارها آســـتانه تحمل متفاوتی دارد و هرجایی که فشـــار ها 
از حد تحمل بیشـــتر باشـــد ممکن اســـت کفه دیگر ترازو ســـنگین تر شـــده و 

مهاجرت ترجیح داده شود. 
: من در سال آخر دوره کارشناسی با یکی از همکلاسی هایم  حسین خواجه پور
ازدواج کـــردم و همســـرم در ایـــران خیلی حال بهتری داشـــت و یکی از دلایل 
بازگشتن ما همین بود. همچنین من و برادر و خواهرم سه فرزند بودیم که هر سه 
مهاجرت کردیم و پدر و مادرم نیاز داشتند که حداقل یکی از ما در کنار آنها 
باشیم. از نظر خودم شرایط برگشتن و کنار پدر و مادر بودن برای من فراهم تر 
یم  بود و مورد ســـوم این اســـت که چه موقع رفتن و چه در زمان بازگشـــت ما دار
یســـک می کنیم و نمی دانیم که اصلا موفق خواهیم شـــد یا نه. موقع برگشتن  ر
ی  ی زندگی کنم کـــه تاثیرگذار گر در کشـــور بـــا خـــودم این طـــور کنار آمدم که ا
بیشتری دارم و به اهدافی که برای خودم گذاشتم نزدیک تر باشم، حال بهتری 
ی ام در ایران کمتر  ی به این نتیجه رســـیدم که اثرگـــذار گـــر یک روز دارم. امـــا ا
از خارج از کشـــور اســـت دوباره مهاجرت می کنم و این مهاجرت مجدد برای 
افرادی که قبلا این موقعیت را تجربه کرده اند، بسیار آسان تر است. زیرا روابط 
یشن مناسبی را در کشور  لازم را دارند و با حدود شش ماه تلاش می توانند پوز
خارجی بگیرند. الان سه سال از برگشتن من به ایران می گذرد اما هنوز به این 

نقطه نرسیده ام و فکر می کنم اینجا حال بهتری دارم. 
: من سابقه طولانی تری در خارج و داخل کشور نسبت به دیگر  سعید بهزادی پور
دوستان دارم زیرا حدود 12 سال است که به ایران بازگشتم و در این بازه زمانی 
شاید بیشتر از 200 بار این سوال را از من پرسیده اند. اما در ابتدا باید مقدمه ای 
بگویم که مهاجرت یا عدم مهاجرت را به عنوان یک نســـخه واحد برای افراد 
تجویـــز نمی کنـــم. همان طور که می دانید من هم در خارج از کشـــور تحصیل 
کادمیک و هیات علمی انجام داده ام. در این مســـیر رشـــد هم  کرده ام و کار آ
کردم، آزمایشـــگاه درســـت کـــردم و در کنفرانس های مختلفـــی حضور یافتم. 
در زمان دانشـــجویی همه اینها برای من افق خوشـــبختی بود. یعنی احساس 
کادمیک دارد، این نوع موقعیت ها نهایت  می کردم برای فردی که قصد کار آ
مسیر است اما واقعیت این بود که حتی قبل از اینکه به این نقاط دست پیدا 
کنم، متوجه شـــدم این  موقعیت ها اهدافی نیســـت که من را راضی کند، زیرا 
احساس می کردم عمر کوتاهی دارم که خیلی سریع می گذرد و من معامله اش 
یافـــت می کنم. موقعی که فرزند من به دنیا  کـــردم و در ازای آن چیزهایـــی را در
آمد و دوســـال از عمرش گذشـــت، روزبه روز این دغدغه برای من بیشـــتر شد 
ی انجام دهی؟ درنهایت این سال ها می گذرد  که: »آخرش می خواهی چه کار
ی قبل از اینکه بمیری یک دفعه  گر شانس بیاور و عمر تو به پایان می رسد و ا
خیلی جدی به این موضوع فکر می کنی که عمرت تمام شد و چه کاری انجام 
دادی؟ از من چه چیزی باقی ماند؟« می خواهم بگویم تصمیم های اینچنینی 
معمولا این گونه بنا می شـــود که ما کل زندگی را چگونه ببینیم، خوشـــبختی و 
موفقیت را چطور تعریف کنیم و با خودمان تعارف نداشته باشیم. بعد از شش 
گر  الی هفت سال زندگی در خارج از کشور به این مساله یقین پیدا کردم که ا
اینجا بمانم و فرزندانم بزرگ شـــوند و با این ســـرزمین خو بگیرند، به نوعی که 
دل کندن از آن سخت شود، تا آخر عمرم عذاب خواهم کشید. یعنی چه بسا 
ظاهـــر زندگـــی من از نظـــر جوانانی که از بیرون نگاه می کنند، بســـیار جذاب 
باشـــد ولی خودم از درون عذاب می کشـــم زیرا احساس می کنم زندگی ام را با 
چیز کم ارزشـــی معامله کردم. همچنین در خارج از کشـــور احساس می کردم 
گر نباشـــم پشـــت در اتاق بیش از  من جزئی از یک چرخ دنده بزرگ هســـتم که ا
100 نفر از کشـــورهای مختلف صف کشـــیده اند تا جایگزین من شوند. آب از 
گر در کشـــور خودم برای  آب هم تکان نمی خورد و اتفاقی نخواهد افتاد. اما ا
جوان هایی که می شناسم و با آنها هم زبان و هم فرهنگ هستم کار کنم، شاید 
ی  به ظاهر با توجه به معیارهای مادی مشغول فعالتی هستم که یک دهم کار
است که در خارج از کشور انجام می دادم اما در برابر آن 10 برابر از این مساله 
خرســـند و از ایـــن موضـــوع لذت می برم. اصل داســـتان برگشـــت من به ایران 

همین نکاتی بود که گفتم اما در کنار آن قطعا خانواده هم حائز اهمیت بود. 
ی داشتم که رو به کهنسالی بودند و نمی توانستم آنها را به حال  من پدر و مادر
خودشان رها کنم. همچنین دوست نداشتم فرزندانم در سرزمینی به جز ایران 
بزرگ شوند. اما همه این مسائل حواشی بود و اصل داستان رضایت قلبی از 
ی شما نشسته ام از  شیوه گذران عمر بود. من نمی  توانم باور کنم الان که روبه رو
زمانی که برای دوره دکتری مهاجرت کردم 23 سال می گذرد و به شما اطمینان 
می دهم که این مساله برای شما هم رخ می دهد، یعنی چشم بر هم می زنید و 
متوجه می شوید که به 40 سالگی یا 50 سالگی رسیده اید. به همین دلیل کار 
اصلی که می خواهید در زندگی خود انجام دهید را باید از امروز شروع کنید. 
در حـــال حاضـــر باید بگویم از انتخابم بابت برگشـــتن به ایران بســـیار راضی 
هســـتم و خدا را شـــکر می کنم، حتی یک روز یا یک ســـاعت نیز از اینکه دارم 
در کشـــورم فعالیت می کنم احســـاس نارضایتی نکرده ام. حتی بدون تعارف 
گر بخواهم بگویم، از جنبه علمی نیز آنچه در حد عرضه من بوده اســـت را  ا
توانستم در ایران نیز انجام دهم. البته اصلاحاتی در مسیر کارهای پژوهشی  
ی که در کانادا انجام می دادم را نمی کنم ولی  انجام داده  ام و دقیقا عین کار
ی که در ایران انجام می دهم متناسب با نیازها و امکانات کشورم است  کار
و در سقف عرضه  خودم در حال حرکت هستم و مانعی مانند امکانات مالی 
را خیلی احساس نکردم و در مقاطعی کم همتی خودم محدودم کرده  است. 
امیدوارم که این تجربه برای همه شما رخ دهد. من از این تجربه چه در خارج 

از کشور و چه در ایران بسیار راضی هستم. 

آقای بهزادپور ماهیت کاری که در خارج از کشـــور انجام می دادید با کاری که 
یادی ندارد. همچنین شما در  در حال حاضر در ایران انجام می دهید تفاوت ز
مســـیر پیشـــبرد فیلم فعالیت می کنید و تصور این است که فعالیت در این حوزه 
در هر جایی که باشید درنهایت رخ می دهد. ایران چه مزیتی داشت که خارج 

از کشور برای مهاجرت مجدد نداشت؟
: واقعیت کار دانشـــگاهی صرفا تولید علم نیست. حداقل  ســـعید بهزادی پور
برداشـــت من این اســـت که خروجی و محصول کار من مقالاتم نیســـت بلکه 
ی  دانشـــجویانی اســـت کـــه تربیت می کنم، یعنی خروجـــی کارم را تربیت نیرو
یم درحال  انسانی می بینم. در نتیجه این طور نیست که ما هرجایی قدم بردار
خدمت به علم هســـتیم. ما برای یک جامعه ای نیرو تربیت می کنیم و قطعا 
اینکه من جوانان کشور خودم را تربیت می کنم یا کانادا با یکدیگر فرق دارد. 
در بحث تحقیقات نیز درســـت اســـت که ما هرجا فعالیت کنیم کار علمی 
اســـت اما به هر حال برخی مســـائل را از محیطی که در آن زندگی می کنیم به 
ی که در ایران انجام می دهم در حوزه توان بخشی  ارث می بریم. برای مثال کار
اســـت و مســـائل خود را نیز کاملا منطبق با جمعیت و امکانات پزشـــکی که 
در ایران وجود دارد تنظیم کرده ایم، کار ما کاملا نزدیک به بالین است. البته 
باز هم می گویم نکته اصلی همان بحث تولید مغز اســـت نه تولید مقاله، در 
بخشی که من فعالیت می کنم مصادیق نیروی انسانی و کار علمی را متناسب 

با شرایط بومی کشورم تنظیم و هماهنگ کردم. 

فکـــر می کنـــم تجربـــه مشـــترک همه دانشـــجویان این اســـت که در بـــدو ورود به 
دانشـــگاه چند تن از دانشـــجویان ســـال بالایی به آنها گفتند در دانشگاه نیازی 
نیســـت درس بخوانید. درحالی که از دوســـتانی که مهاجرت می کنند می شنویم 
فضای کار ما را به سمت وسویی می برد که تلاش می کنیم مقاله بخوانیم و کار 
پژوهشـــی انجام دهیم. خانم صفری اگر بخواهید درباره تجربه مهاجرت خود 
در مقایسه با زمانی که در ایران دانشجو بودید صحبت بکنید، خارج از کشور 
چه چیزی داشـــت که فکر می کنید به حلقه آموزشـــی اضافه شـــود تا فشـــارهای 

پژوهشی که به آن اشاره کردید کاهش پیدا کند؟ 
هانیه صفری: به طور کلی من هم در دوره کارشناسی بسیار درس خوان بودم و 
یاد کار می کردم. شاید این بخش خیلی متفاوت نباشد  هم بعد از مهاجرت ز
اما من می توانم بگویم که زندگی دانشـــجویی به معنای واقعی را در دانشـــگاه 
میشـــیگان تجربه کردم نه در ایران، زیرا فضای دانشـــگاه های ایران نسبت به 
خارج از کشـــور خشـــک است و بیشتر به درس خواندن صرف تمایل دارد اما 
در دانشگاه های کشورهای خارجی دانشجو در کنار درس خواندن یک سری 
یادی از  مهارت هـــای نرمـــی را تجربه می کند که در ایـــران وجود ندارد. بخش ز
این مهارت ها ناشـــی از اســـتقلال کامل پس از مهاجرت اســـت و بخش دیگر 
آن مربوط به معاشرت با آدم های مختلف با روحیات، ملیت ها، فرهنگ های 
متنوع بود و این مساله از لحاظ شخصیتی باعث رشد من شد. من خیلی سعی 
می کنم با دانشجوهایم ارتباط خوبی داشته باشم اما باز هم آن ارتباط خوبی 
که من با استاد دوره دکتری خودم در خارج از کشور داشتم ایجاد نمی شود. 
گر این مســـائل در دانشـــگاه های ایران نیز ایجاد شـــود  من احســـاس می کنم ا
باعث شـــکوفایی ابعاد مختلف شـــخصیتی دانشجویان خواهد شد. فارغ از 
امکانات و مســـائل دیگری که وجود دارد یکی از بزرگ ترین تفاوت ها همین 
فضای دانشگاه هاست. البته این تجربه شخصی من بود و ممکن است یک 
فرد دیگر که سابقه مهاجرت دارد عنوان کند که دانشگاه شریف تجربه بهتری 

نسبت به دانشگاه  های خارج از کشور برای او بوده است. 

آقای خواجه پور شـــما دوره پســـا دکتری خود را در خارج از کشـــور گذرانید. آیا 
صحبت های خانم صفری را تایید می کنید؟ و اینکه آیا در دوره ای که خارج 
از کشـــور بودیـــد پیـــش آمد کـــه برای مثال با خـــود بگویید کاش مـــن از مقطع 

کارشناسی ارشد مهاجرت کرده بودم؟
: شرایط افراد متفاوت است. من از ابتدای کارشناسی تا  حسین خواجه پور
یادی از  یف بودم و خاطره های شیرین ز آخر مقطع دکتری در دانشـــگاه شـــر
دوره دانشـــجویی ام در این دانشـــگاه دارم. ولی مهاجرتم به خارج از کشـــور 
یکـــرد جدیـــد و فرهنگ کار  یـــادی شـــد. همچنیـــن رو باعـــث تجربه هـــای ز
بین المللی تر برایم رقم خورد، به خصوص اینکه من برای گرنت و یک پروژه 
مشخصی بود که باید یک خروجی را تحویل می دادیم و طبیعتا با تحصیل 
و شرکت  در کلاس های درس متفاوت بود. البته من در آن دوران نیز با افراد 
یادی از کشورهای مختلف در ارتباط بودم اما همیشه شیرین ترین دوران  ز
یف بود. درمورد سوال دوم باید  تحصیلم، دوره کارشناســـی در دانشـــگاه شر
یـــم کـــه در آن دوران وقتـــی برخـــی از افرادی را می دیدم کـــه وضع خیلی  بگو
خوبی دارند اندکی حســـرت می خوردم. فرض کنید یک دانشـــجو هر ســـال 
در یک کشـــور خارجی کنفرانس دارد، امکانات آزمایشـــگاهی برایش فراهم 
اســـت و درآمـــدی دارد. در هـــر صورت در خارج از کشـــور دغدغه هایی که 
ما در ایران داشـــتیم وجود نداشـــت اما در مجموع که بررســـی می کنم به این 
یف نسبت به کار کردن  نقطه می رســـم من از درس  خواندن در دانشـــگاه شر
در خارج از کشـــور راضی تر بودم و تا الان از برگشـــتن به ایران پشـــیمان نشدم 

ی بهتری دارم.  یـــرا اینجا اثرگذار ز

روابط صمیمانه بین استاد و دانشجو در خارج از کشور واقعیت غیرقابل انکاری 
اســـت، آقای بهزادی پور با توجه به اینکه شـــما در خارج از کشور نقش همان 
اســـتاد راهنما را برای دانشـــجویان داشتید، این سوال پیش می آید که از کانادا 
چـــه چیـــزی به همراه خود آوردید که برای یک دانشـــجو تفاوت بین اســـتادی 
که تجربه فعالیت در خاج از کشـــور را داشـــته و کســـی که این تجربه را کســـب 

نکرده است، مشخص شود؟ 
: من سوال شما را این گونه تصحیح می کنم که چه آموزه ای  سعید بهزادی پور
از خـــارج از کشـــور آموختـــم کـــه در کار و زندگی اثر داشـــته اســـت؟ ما از نظر 
ســـخت افزار یعنی امکانات آزمایشـــگاهی و کلاس درس با خارج از کشـــور 
یـــم. اما آن چیـــزی که تفاوت ایجـــاد می کند جدیت و  تفـــاوت آنچنانـــی ندار
یشه این مساله را در دانشگاه نمی بینم؛ این اتفاقی  روحیه کار کردن است من ر
اســـت که از مدرســـه رخ می دهد. در واقع افرادی که وارد دانشـــگاه می شوند 
با دانشجویان ایرانی از نظر سطح علمی تفاوت خاصی ندارند ولی انگیزه، 
روحیه، حس مطالبه گری و جدیت آنها برای آینده بســـیار بیشـــتر است. این 
مساله برای اساتید نیز صدق می کند. استرس کار در آمریکای شمالی کمتر 
از ایران نیســـت و حتی بیشـــتر هم هســـت و هیچ کس اطمینانی ندارد که تا 
یـــک مـــاه دیگـــر نیز این کار را دارد، اما جدیت در کار در کشـــورهای خارجی 
یاد اســـت و با این شـــرایط ما نمی توانیم از خودمان انتظار داشـــته  بســـیار ز
باشـــیم که از نظر علمی می توانیم فاصله ایران را نســـبت به کشـــورهای دیگر 
کم کنیم. همچنین خوش بینی و قضاوت مثبت نســـبت به مســـائل و افراد 
در آمریکای شمالی خیلی بیشتر است، اما در ایران خیلی سریع همکاران 
خود را قضاوت منفی می کنیم، در حالی که آنها یاد گرفتند در حین کار وارد 
ی که از دســـتش برمی آید انجام دهد. در  قضـــاوت نشـــوند و هـــر کس هر کار
خارج کشـــور هیچ  کس منتظر فرد دیگری نمانده و محاســـبه گری نمی کند. 

آقای خواجه پور برای افرادی که می خواهند در مســـیر شـــما قدم بردارند چه 
ید که بتوانند بهترین انتخاب را داشـــته باشـــند؟ توصیه ای دار

: تصمیم شما برای آینده هر چیزی که هست، چه ماندن  حسین خواجه پور
و چه مهاجرت؛ باید بدانید که بضاعت شـــغلی پارامترهای مختلفی دارد 
که در دوران تحصیل باید آنها را در نظر داشته باشید. باید با خود فکر کنید 
ید در 20 ســـال بعد خودتان را در کدام پارامتر ببینید و طبق آن  دوســـت دار
مســـیر را مشـــخص و همـــوار کنید. به نظرم هر کســـی کـــه به دنبال علاقه اش 
ی داشـــته باشـــد تـــا در نهایت به  رفتـــه، توانســـته تـــلاش کند و صبر و بردبار
موفقیـــت برســـد. در این مســـیر باید توانایی هـــا و علاقه مندی خود را در نظر 
یـــم. الگوهـــای موفق زنده نیز بســـیار تاثیر گذار اســـت، اینکـــه بتوانید از  بگیر
تجربه هـــای یـــک فـــرد اســـتفاده کنید و با او حرف بزنید، شـــما را به شـــدنی 

بـــودن یک کار مطمئن می کند. 

خانم صفری به نظر شـــما دانشـــجویان چطور می توانند زمینه مورد علاقه  خود 
را پیدا کنند و در آن مســـیر گام بردارند؟

هانیـــه صفـــری: یکـــی از توصیه های من این اســـت کـــه انتخاب های خود را 
گر انسان انتخاب هایش را برگشت ناپذیر ببیند  یرا ا برگشت ناپذیر نبینیم؛ ز
یـــادی را متحمل می شـــود که از پیشـــرفت جلوگیری می کند.  فشـــار روانـــی ز
هرجایـــی کـــه متوجه اشـــتباه انتخاب خود شـــده اید، به دنبال علاقه اصلی 
خـــود بگردیـــد و دوباره آغاز کنید. همچنین در زمینه های مختلف مطالعه 

داشـــته و کسب تجربه کنید. 
: در مســـیر به دنبال مســـائل عمیق زندگی باشـــید، یعنی  ســـعید بهزادی پور
یرا این نوع  ید ز هیچ تصمیمی به شما تحمیل نشود و تحت تاثیر قرار نگیر
ن دغدغه های  گر انتخاب ها از درو تصمیم گیری سالم به نظر نمی آید، اما ا
زندگی اســـتخراج شود مطمئن باشید که تجربه های خوبی به دنبال خواهد 
داشت. همچنین مواجهه شما با موضوع مهاجرت باید یک مواجهه ارگانیک 

باشـــد و جو مثبت یا منفی نباید افراد را به تصمیم برســـاند. 

پاسخ های 3 استاد دانشگاه شریف به سوال »چرا پس از مهاجرت به ایران بازگشتید؟«

مهاجرت مسیر قطعی خوشبختی نیست
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